
  درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

      1389مهر  4 :تاريخ                                        

                                                        1431 شوال 17: مصادف           

 2: جلسه                                                                                         


	� ا�����   »�� ا������ و ا���� ��
 ا��ا

شود به حكم حكومتي و غير حكومتي، و ما قبل از تعريف حكم 

 عامه و خاصهحكومتي گفتيم اين مطلب مورد تسالم همه فقها است كه براي فقيه يك شأني به عنوان شأن حكم ثابت است،

د باب قضاء صلاً شأن حكم ندارد اين در واقع س

ما اشاره خواهيم . خواهد بود يعني انكار اين شأن براي فقيه يك تالي فاسد بزرگي دارد كه باب قضاوت مسدود خواهد شد

 .ظاهر اين است كه اينها دو حكم جدا هستند

 .آورد در خواهدولي در اين جهت تأثيري ندارد كه شأن حكم اگر براي فقيه انكار شود، سر از مسدود شدن باب قضاوت 

پس يعني قضاوت براي او معنا ندارد لذا اصل وجود چنين شأني براي فقيه، 

قضاوت، كه از توابع : گويدقبلاً ما عبارات فقها و بزرگان را در اين زمينه ذكر كرديم، مرحوم صاحب جواهر مي

ت يعني اگر اصل امامت و نبوت ثابت شد، ديگر براي 

  شود؟موضوع بحث به ابواب مختلفي از جمله قضاوت و اجتهاد مربوط مي

طور كه فرموديد بحثي كه داريم به جهات مختلف به بحث

  .مربوط است، از جمله بحث ولايت فقيه، بحث اجتهاد و تقليد و بحث قضاوت مربوط است

خواهيم در اين مسئله از زاويه ادله ولايت فقيه وارد شويم، و عرض شد ما اين پيش فرض را داريم 

؛ بينيم اين حكمي كه به عنوان ولايتخواهيم ب

شود ميولايت بر حكومت، ولايت به معناي زعامت سياسي، يا ولايت در حد اعلام رؤيت ماه شوال، 
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شود به حكم حكومتي و غير حكومتي، و ما قبل از تعريف حكم عرض شد در بحث قبل كه حكم تقسيم مي

حكومتي گفتيم اين مطلب مورد تسالم همه فقها است كه براي فقيه يك شأني به عنوان شأن حكم ثابت است،

  .انداين شأن را براي فقيه و مجتهد قائل

صلاً شأن حكم ندارد اين در واقع سفقيه ابگوييم و اساساً اگر ما بخواهيم اين شأن را انكار بكنيم و 

خواهد بود يعني انكار اين شأن براي فقيه يك تالي فاسد بزرگي دارد كه باب قضاوت مسدود خواهد شد

ظاهر اين است كه اينها دو حكم جدا هستند حكم حكومتي يكي بدانيم يا ندانيم ورد، كه بالأخره ما حكم قضايي را با 

ولي در اين جهت تأثيري ندارد كه شأن حكم اگر براي فقيه انكار شود، سر از مسدود شدن باب قضاوت 

پس يعني قضاوت براي او معنا ندارد لذا اصل وجود چنين شأني براي فقيه، اگر فقيه نتواند در مقام رفع خصومت، حكم كند 

  . به هيچ وجه قابل انكار نيست

قبلاً ما عبارات فقها و بزرگان را در اين زمينه ذكر كرديم، مرحوم صاحب جواهر مي

ت يعني اگر اصل امامت و نبوت ثابت شد، ديگر براي رياست عامه اثبات آن محتاج دليل نيسنيز 

   ١.قضاوت ما محتاج دليل نيستيم

موضوع بحث به ابواب مختلفي از جمله قضاوت و اجتهاد مربوط مي

طور كه فرموديد بحثي كه داريم به جهات مختلف به بحثاين را در جلسه اول هم عرض كرديم؛ بله همان

مربوط است، از جمله بحث ولايت فقيه، بحث اجتهاد و تقليد و بحث قضاوت مربوط است

خواهيم در اين مسئله از زاويه ادله ولايت فقيه وارد شويم، و عرض شد ما اين پيش فرض را داريم 

خواهيم بكه ثبوت ولايت براي فقيه به ادله عقليه و نقليه، براي ما مسلم است، مي

ولايت بر حكومت، ولايت به معناي زعامت سياسي، يا ولايت در حد اعلام رؤيت ماه شوال، 
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 :كلي موضوع

تقسيم پنجم :موضوع جزئي

                                                                                     

  :خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در بحث قبل كه حكم تقسيم مي

حكومتي گفتيم اين مطلب مورد تسالم همه فقها است كه براي فقيه يك شأني به عنوان شأن حكم ثابت است،

اين شأن را براي فقيه و مجتهد قائل

و اساساً اگر ما بخواهيم اين شأن را انكار بكنيم و  

خواهد بود يعني انكار اين شأن براي فقيه يك تالي فاسد بزرگي دارد كه باب قضاوت مسدود خواهد شد

رد، كه بالأخره ما حكم قضايي را با ك

ولي در اين جهت تأثيري ندارد كه شأن حكم اگر براي فقيه انكار شود، سر از مسدود شدن باب قضاوت 

اگر فقيه نتواند در مقام رفع خصومت، حكم كند 

به هيچ وجه قابل انكار نيست

قبلاً ما عبارات فقها و بزرگان را در اين زمينه ذكر كرديم، مرحوم صاحب جواهر مي

نيز نبوت و امامت است و 

قضاوت ما محتاج دليل نيستيم

موضوع بحث به ابواب مختلفي از جمله قضاوت و اجتهاد مربوط مي :سؤال

اين را در جلسه اول هم عرض كرديم؛ بله همان :استاد

مربوط است، از جمله بحث ولايت فقيه، بحث اجتهاد و تقليد و بحث قضاوت مربوط است هاي مختلفي

خواهيم در اين مسئله از زاويه ادله ولايت فقيه وارد شويم، و عرض شد ما اين پيش فرض را داريم ولي الآن نمي

كه ثبوت ولايت براي فقيه به ادله عقليه و نقليه، براي ما مسلم است، مي

ولايت بر حكومت، ولايت به معناي زعامت سياسي، يا ولايت در حد اعلام رؤيت ماه شوال،  ،ولايت بر قضاوت
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خواهيم بگوييم آيا در شرع، يك الآن در اين مقام مي. فعلاً كاري به محدوده اختيارات نداريم ؟استشرعي همه اينها حكم 

  از احكام به نام حكم حاكم، وجود دارد؟سنخي 

حكومي و حكم غير  به اين تقسيم حكم .چهار تا تقسيم گفتيمتا به حال ما در ذيل بحث تقسيمات حكم شرعي 

اين يك حكم شرعي و حكم غير حكومتي است » الصلاة واجبة«حكومي هم يكي از آن تقسيمات است، مثلاً اگر گفتيم 

اين هم حكم  اگر گفتيم كه هذا مالك يا حكم به رفع يد شد» اليوم، يوم العيد«گفتيم كه  اگر» يصدق عليه حكم شرعي«

  كند؟ بين اين دو چه فرقي مي ؟است

الإنشاء «ه قبلاً معنا كرديم ك ،خواهيم اثبات كنيم كه غير از حكم شرعيكنيم و ميما از اين زاويه فقط نگاه مي

يك  و بعث مكلفين،ايجاد داعي در مكلفّين و تحريك  انون وضع كردن به هدف، قانشاء و جعل حكم» جعل الداعي بداعي

مشروعيت  ومحدوده اين حكم و از ماهيت آن را توضيح بدهيم، سپس سنخ ديگري از حكم هم داريم به نام حكم الحاكم، 

   .آن بحث خواهيم كرد

يفي و حكم وضعي، كه مفصل توضيح تقسيم به حكم تكل اولچهار تقسيم براي حكم شرعي گفتيم، پس تا اينجا 

حكم  تقسيم متقسيم حكم شرعي به مولوي و ارشادي، چهار كم شرعي به حكم واقعي و ظاهري، سومتقسيم ح مداديم، دو

به حكم حكومتي و غير حكومتي است، حالا اتفاقاً طبق بعضي از مباني كه  ، تقسيمين تقسيمشرعي به اولي و ثانوي، پنجم

دانند بعضي از انظار و مباني اين است، لذا از نظر اصلاً اين را از تقسيمات و توابع حكم ثانوي مي هيم كردبعداً اشاره خوا

جاگيري بحث هم در حقيقت در جاي خوبي واقع شده به دنبال بحث از حكم اولي و ثانوي و ما مشخصاً بايد فرق بين 

  .بيان بكنيمنيز حكم حكومتي و حكم اولي و ثانوي را 

  : ف حكم حكومتيتعري

  :از حكم حكومتي شهيد اولتعريف 

ارب المسائل الاجتهاديه و غيرها مع تقانشاء اطلاق او الزام في «شهيد اول حكم حاكم را اين گونه معنا كرده است 

حكم حاكم عبارت است از انشاء يك ترخيص و رهائي يا الزام،   ٢»المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش

  .ا نهي باشديتواند امر بگويد بايد اين كار بشود، يا نبايد اين كار شود اين الزام مي عني اينكه حاكمي

 اطلاق يعني ترخيص و رهايي و انشاء اطلاق يعني يك الزامي را بردارد انشاء يك الزام يا انشاء يك رفع الزام،

در اطلاق درست مقابل الزام است، انشاء يك الزام يا اطلاق در مسائل اجتهادي و غير مسائل اجتهادي، بعد مرحوم شهيد 

اي معنا كه ظهور بدوي كلام شهيد در اين است كه حكم حاكم را به گونه» مما يتنازع فيه الخصمان«: گويدذيل كلامش مي

  .»مما يتنازع فيه الخصمان«: گويدكرده كه مختص امور قضائيه شده، چون مي

                                                 

 .320، ص1 القواعد و الفوائد ج ٢



 

 

٣

اعم است اينجا دو احتمال  اينكهداند يا حالا در اينكه آيا مرحوم شهيد حكم حاكم را منحصر در حكم قضايي مي

  . در كلام شهيد هست

  :احتمال در كلام شهيددو 

كه حكم حاكم را منحصر در توانيم بگوييم كلام ايشان ظهور در اين دارد مي» مما يتنازع فيه الخصمان«به قرينه 

  .حكم قضايي كرده است

  :ام دو شاهد و قرينه بر عموميت حكم حاكم وجود دارد

كند اما به نظر ما دو شاهد در كلام شهيد هست كه دايره مراد ايشان را اوسع و اعم از حكم قضايي مي :شاهد اول

اگر مسئله قضاوت تنها هاي زندگي، عني مصلحتي» شلمصالح المعا«گويد است، وقتي مي» لمصالح المعاش«يكي اين قيد 

دهد مراد نبود خود اين قيد نشان مي» لمصالح المعاش«بود و رفع خصومت، مورد نظر بود ديگر نيازي به ذكر اين قيد 

» داطلاق يا الزام از ناحيه حاكم كه در جهت مصلحت معاش مردم باشانشاء«گويد ايشان فقط حكم قضايي نيست، يعني مي

  .مؤيد است نه اينكه دليل محكمي باشد واينها شاهد 

در كلمات شهيد كه مراد ايشان از حكم فقط حكم قضايي نيست، دارد حكم الحاكم را به معناي عام  :شاهد دوم

دهد كه مصالح المعاش را ، كلامي است كه در بيان فرق بين فتوا و حكم دارند، هم چنين بعد توضيح مياراده كرده است

دهند در ذيل آن، براي خروج خودشان توضيح مي» لمصالح المعاش«براي اين گفته كه عبادات را خارج كند، ذكر قيد 

  . عبادات از بحث است

معنايش اين است كه هر انشاء الزام يا اطلاقي كه در خارج از خواهد عبادات را خارج كند،خوب وقتي مي

  .گان باشدمحدوده عبادات و در مورد مصلحت معاش بند

گوييم منظور شهيد از حكم حاكم فقط حكم قضايي كنيم و ميما به اين دو مؤيد و دو قرينه و دو شاهد استناد مي

  .نيست

  را آورده؟ » مما يتنازع فيه الخصمان«چرا  پسممكن است سؤال كنيد  :ان قلت

  . كندحكم است و خصوصيتي ايجاد نمي گوييم اين ذكر يك مورد و متعلق برايمي :قلت

در منظور ما هر يك از اين دو احتمال باشد هيچ تأثيري ندارد، چه مراد از حكم الحاكم، مراد خصوص حكم البته 

ميما  خواهيم از اين عبارت استفاده كنيم تأثيري نداردقضايي باشد، چه مراد اعم از حكم قضايي باشد در آنچه كه ما مي

  .هيت حكم الحاكم را بشناسيميم ماخواه

  ؟فرمايش شهيد يك شاهد است به عنوان دو شاهد فرماييداين فرمايشي كه شما مي :سؤال



 

 

٤

من به نظرم اينها از دو حيث جداگانه است؛ در مقام تعريف فقط اين را  وليحالا شما يك شاهد بگيريد  :استاد

د تعريف است ش معنايش معلوم است، اصلاً ذكر مصالح معاش در خوكنيم مصالح معاآورده، ما وقتي اين تعريف را نگاه مي

  . خواهد فرق بين فتوا و حكم را بگويددر مقامي كه ميبعد در يك جاي ديگر 

هيد اول حكم حاكم عبارت است خواهيم بگوييم كه از ديد شخوب اين فرمايش مرحوم شهيد ما بالأخره اين را مي

از اين جهت تأثيري در بيان ماهيت  ،اين را حمل بر خصوص حكم قضايي بكنيم چه اعم انشاء ترخيص يا الزام، چه«از 

  » .حكم حاكم ندارد

  :از حكم حكومتي صاحب جواهر تعريف

اند با اين تفاوت كه ديگر در كلمات صاحب جواهر، اين مشكل همين بيان را فرمودهتقريباً صاحب جواهر هم 

ما ا«تر است، فرمايش ايشان اين است واضح و تريعني عموميت آن روشن ظهور بدويه در خصوص حكم قضايي نيست

  .»و موضوعهما في شيء خاصذ من الحاكم لا منه تعالي لحكم شرعي تكليفي أو وضعي أنفافهو إنشاء إالحكم 

در عبارتشان شان پيدا است هيچ قرينه يا قيدي طوري كه از ظاهر كلماتمرحوم صاحب جواهر همان :اولاً

» انشاء انفاذ«گويد مي خصومت بكندد و مورد را منحصر در مورد نزاع و كناختصاص به حكم قاضي پيدا نياورده كه 

حكم حاكم در مهمي است، مسئله اين يك  ،انفاذ و قطعي شدن حكم، از ناحيه حاكم نه از ناحيه خدا ،اجراي يك حكم

الصلاة «گويد آنجا خدا مي. م شرعي است، اما منشأ آن خداستحك» واجبةالصلاة«: انشاء از طرف حاكم شرع است مثلاً

  ٣.به وسيله خداوند تبارك و تعالي است اما در حكم حاكم انشاء از ناحيه حاكم استانشاءو جعل  »واجبة

شود كه فتوا خبر دادن از حكم خداوند است ولي حكم انشاء از ناحيه حاكم از كلمات ايشان استفاده مي :ثانياً

  .است

  :كلام شهيد اول در فرق بين فتوي وحكم

فرمايد فتوا و حكم هر دو اخبار از حكم خداست، و اعتقاد ملكّف به هر دو شهيد اول در فرق بين فتوا و حكم مي

آن لازم است ولي فتوا صرف خبر دادن از حكم خداوند در يك قضيه است، در حالي كه حكم انشاء ترخيص و رهايي يا 

فرق بين فتوا و حكم در نظر شهيد اول اين است كه در فتوا شما از حكم خدا . اي كه عرض شدادامه همان نكته الزام است،

كند، دارد از كند و حكم به وجوب قصر در سفر ميمسافر را بررسي ميصلاة مثلاً ادلهدهيد وقتي كسي گزارش ميو خبر 

  .دهدبارك و تعالي انشاء كرده گزارش ميدهد، از يك حكمي كه خداوند تحكم خداوند گزارش مي

 در آنمقداري  كهيك عبارتي به كار برده  شهيد در صدر كلامپس در واقع در فتوا اخبار است، البته گرچه  

گويد فتوا صرف خبر دادن از حكم گويد فتوا و حكم هر دو اخبار از حكم خداست، بعد در ذيل ميتسامح است چون مي
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فتوا  بعد بگويد بگويد هر دو خبر است و اولاينكه . يا الزام است ، در حالي كه حكم انشاء ترخيصخدا در يك قضيه است

  .خبر است ولي حكم حاكم انشاء است، اين يك مقداري محلّ اشكال است

  :كلام صاحب جواهر در فرق بين فتوا و حكم

حكم كم اين است كه فتوا خبر دادن از فرق بين فتوا و ح: فرمايدصاحب جواهر در بيان فرق بين فتوا و حكم مي

خداوند متعال است در يك حكم كليّ شرعي، مثل اينكه بگويد ملاقي بول نجس است، ملاقي خمر نجس است، چيزي اگر 

با خمر ملاقات كند نجس است ولي اگر فقيه گفت مايع اين ظرف نجس است چون مثلاً خمر است اين در حقيقت فتوا 

  ٤.گويندازاً به آن فتوا هم مينيست، اگر چه گاهي مج

پس فتوا اخبار از حكم خداست اما حكم دستوري است از ناحيه حاكم براي عمل كردن بر طبق يك حكم  

 ،مرحوم  دقت كنيدشرعي تكليفي يا اعتبار تحقق يك حكم وضعي يا موضوع حكم تكليفي يا وضعي در موردي خاص

  .داندصاحب جواهر هم حكم را عبارت از انشاء مي

  . انشاء فقط براي عمل كردن به يك حكم شرعي يا انشاء در جايي كه اصلاً حكم شرعي نيست

  :در فرق بين فتوا و حكم مقدس اردبيليكلام 

نيست اما   تعدي و تسري به موارد ديگر گويند حكم قابلم مقدس اردبيلي هم در فرق بين فتوا و حكم ميمرحو

كند كه اين جزئي با فتوا دو حال دارد اگر كليّ باشد قابل تعدي و تسري هست، اگر جزئي باشد در صورتي تسري پيدا مي

كند، حالا اينجا فتوايي كسي مجتهدي و فقيهي به زيد بگويد حدث صلاة تو را باطل مي: مثال. جزئي ديگر مساوي باشد

اما اگر يك مورد جزئي ديگري مساوي با زيد بود آنجا حتي اگر فقيه هم نگويد اين است در يك مورد جزئي هم گفته، 

كند، خود به خود آن تو را باطل ميحدث، صلاة اي عمروبگويد  دهدكند يعني لازم نيست كه فتوا فتوا به او تسري پيدا مي

  .كندهم پيدا مي ومرعزئي است به خاطر تساوي مورد، تسري به فتوايي كه در مورد زيد داده ولو ج

تواند شود، حالا البته ميقابل تعدي و تسري نيست به هيچ وجه چون در خصوص آن مورد انشاء مي اما حكم 

تواند كليّ باشد ولي عمده اين است كه حكم قابليت تعدي و تسري ندارد ولي فتوا به هر مسئله و مورد آن جزئي باشد مي

و اخبار به صراحت تأكيد نكرده است اما بالملازمه دارد، اينجا ديگر ايشان روي مسئله انشاءحال قابليت تعدي و تسري را 

شود تسري داد گويد قابل تسري به موارد ديگر نيست و نميشود اين را فهيد، وقتي مياز كلمات مقدس اردبيلي هم مي

كلمات شهيد  . چنين نيست ندارد اما فتوا اينيعني يك دستوري است كه در يك مورد خاص جعل شده و قابليت تطبيق 

در كلمات مقدس اردبيلي به دلالت  وليحكم عبارت است از انشاء  كند بر اينكهدلالت مياول و صاحب جواهر، بالمطابقه 

  ٥.شوداست ولي از فرمايشات و بيانات ايشان اين استفاده ميانشاء ،حكم نگفتهمطابقي و به صراحت 

                                                 

 .100، ص40ج جواهر، ٤

 .549، ص7جزبدة البيان،  ٥



 

 

٦

  :در تعريف حكم حكومتي باطباييعلامه ط كلام

حكم حكومتي يك سلسله تصميمات  :فرمايدچنين مي در توضيح حكم حكومتي اين) رضوان االله(علامّه طباطبايي

كند و مقرراتي بر مقتضي به حسب مصلحت وقت و زمان است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و موافق آنها اتخاذ مي

مقررات مذكور و لازم الاجرا بوده مثل شريعت داراي اعتبار است، با اين . آوردجرا در مياساس آنها وضع نموده و به ا

باشند قابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير است و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي ميتفاوت كه قوانين آسماني ثابت و غير

  ٦.كه آنها را به وجود آورده است

هايي مثل صاحب جواهر و شهيد اول، حداقل در حيطه اين مقررات تصميمات تفاوت طبيعتاً اين بيان با بيان فقهاء

  .دارد، اختلاف وجود دارد بين اين تعبير و آن تعبيراتي كه ذكر كرديم يك اختلافات فاحشي هست

  :در تعريف حكم حكومتي بعضي از معاصرين كلام

  .تاس متون متأخر و معاصر ذكر شدهدر تعريفات ديگري مخصوصاً 

احكام ولايي و حكومتي احكام جزئي در مسير اجراي احكام كليّ الهي  :معاصرين اين گونه گفته اندبعضي از 

هايي با هم دارد ما بعداً در جمع بندي خواهيم گفت منظور از جزئي، جزئي است، اينها البته خودش كليّ نكته دارد و فرق

مثل مقررات عبور و مرور هر چند كليّ است ولي چون مقدمه حفظ اضافي است نه جزئي حقيقي، بر اين اساس احكامي 

  ٧.آيد، اين را آقاي مكارم گفته اندها است، نسبت به ذي المقدمه خود جزئي به حساب ميدماء و نفوس و نظام انسان

رت شان به صويف حكم و حكومتي نپرداخته ولي موارد زيادي را در مجموع كلماتامام رأساً به تفسير و تعر

تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان د اين كارها را انجام دهد، مثلاً حاكم ميتوانصداقي ذكر كردند كه حاكم ميم

تواند قرار دادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است است خراب كند و پول منزلش را به صاحبش رد كند، حكومت مي

  ٨.ر و اسلام باشد يك جانبه لغو كندموقعي كه آن قرار داد مخالف مصالح كشو

به هر  .داندمي هاي ثبوت هلال را حكم حاكميا مثلاً ما ديروز هم اشاره كرديم مرحوم سيد در عروه يكي از راه 

ن با هم اختلاف دارند، يك ي آاند گرچه از حيث گسترههحال فقهاء بعضاً به صراحت راجع به حكم حكومتي نظرهايي داد

هايي داريم از جمله در قرون اخيره فتوا، حكم اند در طول تاريخ نمونهفقها هم عملاً حكم حكومتي صادر كرده اي ازعده

  .اندپس قولاً و عملاً مواردي است كه فقها به حكم حكومتي ملتزم شده يرزاي شيرازي در حرمت تنباكو،حكومتي م

  اينكه مقوم حكم حكومتي چيست؟  اي بكنيم و آناما از مجموع اينها ما بايد يك استفاده

  

  :نتيجه

                                                 

 .83كتاب بحثي درباره مرجعيت و روحانيت مقاله ولايت و زعامت، ص ٦

 .500ص ،فقهيه هامهبحوث  ٧

 .452، ص20صحيفه امام، ج ٨



 

 

٧

آوريم با تأكيدي كه بنده عرض كردم در بعضي از عبارات هست اين است كه واقعاً جنس آنچه كه ما به دست مي

  .حكم حكومتي انشاء از ناحيه حاكم است و جنس فتوا، اخبار از حكم خداوند تبارك و تعالي است

  .و الحمد الله رب العالمين. حكم حكومتي خواهد بود در تعريف جامعي از :بحث جلسه آينده

  


